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مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

 شهید »محمد شالیکار« ازجمله نیک مردانی 
است که مازندران به وجودش افتخار می کند. 
نوجوانی اش را در جبهه گذراند و چندباری هم 
مجروح شد اما در عملیات والفجر10آسیب 
جدی دید. او بعد از جنگ از فعالیت های نظامی 
کناره نگرفت اما کسب وکاری هم راه انداخت 
و به زندگــی رونق داد. آنقــدر که به عنوان 
سرمایه دار و میلیاردر شهر می شناختندش 
اما حاج محمد شــالیکار به همان اندازه که 
به رفاه خانواده خود فکــر می کرد خیرش 
به دیگران هم می رســید. کافی بود خبردار 
شود کسی مشکل مالی دارد، بی هیچ توقعی 
حمایتش می کرد. می گفت: »هر وقت داشتی 
برگردان.« اما هیچ وقت چشم داشتی نداشت 
که بدهی اش تسویه شود. برای همین آوازه اش 
همه جا پیچیده بود به دستگیری از نیازمندان 
و گرفتارها. با شــروع حمله تکفیری ها به 
ســوریه و حرم آل الله، چشمش را روی همه 
دارایی خود بســت و راهی شام شد. او حین 
عملیات بر اثر اصابت تیر زخمی شد و بعد از 
چند روز درست در 24آذر ماه سال1394 در 
منطقه حلب به شهادت رسید. شهید محمد 
شالیکار داستان زندگی جالبی دارد. شنیدن 
آن می تواند برای هر کدام از ما درسی باشد. 
او مردی بود در اوج رفــاه با دنیا خداحافظی 
کرده و در خلــوت خود زاهدانــه زندگی 
می کرد. شهربانو نوروزی، همسر و حسین و 
کوثر، فرزندانش خاطراتی را برای ما تعریف 

می کنند.

مزارشــهیدمحمدشــالیکاردردلمســجد
امامسجاد)ع(شــهرفریدونکناراست؛جاییکه
مأمناشبودونمازاولوقتاشراآنجامیخواند.
حالاهرکدامازمردممحلکــهبرایاقامهنماز
میآینداولازهمهسرمزارشمیروندوفاتحهای
نثارروحشمیکنند.محمد،پســردومخانواده
بود.مادرش،خالهزبیده،اوودیگربچههایشرا
باسختیزیادبزرگکرد.وضعمالیشانخوب
نبودودرآمدکشاورزیآقاعیسی،پدرشانکفاف
زندگیرانمیداد.برایهمینخالهزبیدهمجبور
بوددرکارخانهشــالیکوبیکارکند.دستمزد
روزانهاشفقــط2ریالبود.اوبــاهمهنداریها
بچههارابهبهتریننحوبزرگکرد؛هرسهمومن

وبامسئولیت.

یادگار عملیات والفجر در تن و جان محمد
جنگکهشــدحسین،پســربزرگشبهجبهه
رفت.محمدآنموقعسنوسالینداشت.شاید
10ســالهبود.اوهمپایشرادریککفشکرد
کهمیخواهدهمراهبرادربــهجبههبرود.اجازه
اعزامبهاونمیدادند.حتیاگرشناسنامهاشرا
همدستکاریمیکردبازهمنمیتوانستچون
جثهریزشاورالومیداد.محمدکارهرروزش
اینبودکهبهشاخهدرختداخلحیاطآویزان
شود،فکرمیکرداینکارقدشرابلندترمیکند.
سال1364وقتیبه15سالگیرسیددیگرکسی
جلودارشنبود.برایهمیندرسومدرســهرا

رهاکردوبهجبههرفت.نخستینباردرعملیات
کربلای4ازناحیهپامجروحشــد.برایدرمانو
گذراندورهنقاهتبهشهرخودبازگشتومدتی
ماندگارشدامابهمحضبهبودیدوبارهبهمنطقه
عملیاتیبرگشت.اودرچندینعملیاتشرکت
داشتودستآخردرعملیاتوالفجر8تیریبه
سرشاصابتکردومحمدراتامرزشهادتپیش
برد.درهمانعملیاتبرادرشحسینبهشهادت
رسیداماایناتفاقباعثنشددیگربهجبههنرود.
اوتاآخرینروزجنگدرمناطقعملیاتیماندو

ازکشورشدفاعکرد.

شروع زندگی مشترک با 50درصد جانبازی
جنگکهتمامشــد،محمدازمادرخواستبه
زندگیاوسروســامانیدهدوبساطعروسیاش
رافراهمکند.مــادردختریمومنازخانوادهای
اصیــلراانتخــابکــردوهمــراهمحمدبه
خواستگاریرفتند.باقیماجرارااززباننوروزی
میشــنویم:»محمدکهبهخواســتگاریآمد
19سالداشتومن15سالهبودم.برایشروع
زندگیمشــترکخیلیجوانبودیم.درهمان
جلسهاولمحمدتنهاخواستهاشراگفت؛اینکه
چونبرادرششهیدشدهنمیخواهدپدرومادر
راتنهابگذارد.راستشمنخیلیدوستنداشتم،
چونهردوکمتجربهبودیم.نگرانبودمامامحمد
آنقدرصفاتاخلاقیخوبداشتکهتوانستمن
راقانعکند.موافقتکردم.«ســال1369محمد
زندگیمشترکشراشروعکرد.اوبهدلیلداشتن
50درصدجانبازیمیتوانستکارنکنداماچون
ازبیکاریبدشمیآمدهمچنانفعالیتمیکرد.
مرتببــهماموریتهایداخلــیوبرونمرزی
میرفت.هرازچندگاهیهمسریبهخانوادهاش
میزد.نوروزیســرحرفرابــازمیکند:»گاه
پیشمیآمــدمحمدیکیدوماهبــهمأموریت

میرفتومنتنهابودم.دلتنگاومیشــدماما
باهمهمشکلاتیکهدرمسیرراهمبودخودمرا
خوشبختمیدیدم.محمدوقتیبهخانهمیآمد
ازنظرعاطفیکموکسریبرایمننمیگذاشت.
حامیمهربانیرادرکنارماحساسمیکردم.او
خیلیباتجربهوپختهرفتارمیکردومنترجیح

میدادممطیعحرفهایشباشم.«

خیرش به همه می رسید
باگذشــتزمانماموریتهایمحمدکمترشد
واووقتبیشــتریراباخانوادهمیگذراند.اودر
کنارنظامیبودنشپیشــغلدیگریهمرفته
بود.ساختوســازآپارتمانهایمسکونیانجام
میدادوازاینکاردرآمدخوبینصیبشمیشد.
زندگیاشرونقیبهخودگرفتهبودامامحمداز
آندستهآدمهایینبودکهفقطبهرفاهخانواده
خودفکرکند.دغدغهاشمشکلمادیدیگران
بود.کافیبودمتوجهنیازکسیشود.خیلیسریع
دســتبهکارمیشــدوکمکمیکرد.نوروزی
میگوید:»اوبراییاریکردنهمنوعانشازهیچ
کاریدریغنمیکــرد.خیلیمهربانبود.طاقت
دیدنناراحتیهیچکسرانداشــت.خیرشبه
همهمیرسید.«نوروزیدرادامهصحبتهایش
بهموضوعدیگریاشــارهمیکند.اینکهزندگی
آرمانیوبیدردسرینداشتهاست.زندگیاوهم
فرازونشیبداشتهامابهمددصبوریاشتوانسته
خیلیازمشکلاتراازمیانبرداردوخانهراعاری
ازهرگونهتنشیکند.میگوید:»اینکهبگویمبین
ماهمیشهصلحوصفابوددرستنیست.بالاخره
بینمنومحمدهــمکدورتپیــشمیآمد،
بهخصوصکهاودرسرشترکشداشتهمین
باعثعصبانیتاشمیشدامامندوستنداشتم
ناراحتشود.سعیمیکردمسکوتکنم.اوآنقدر
خوببودکهاینخصلتشبهچشمامنیاید.وقتی
خشــماشفروکشمیکردعذرخواهیمیکرد
وســعیداشــتازدلمدربیاورد.محمدبهمن

میگفت:خوشبهحالتکهاینقدرصبوری.«

محمدآقا مراقب خودت باش!
آبانماهســال1394؛محمدبراینخستینبار
میخواستبهسوریهبرود.شبقبلازرفتنش
نوروزیتصمیمگرفتهمراههمســرشبهبازار
برودوماهیبخرد.دوســتداشتشب،غذای
مورددلخواهمحمدرادرســتکند.نوروزیبه
یادآنشــبمیافتد:»نمیدانمچرااینطوری
شــدهبودم.دلمنمیخواســتمحمدازکنارم
تکانبخورد.انگارلحظهلحظهبــودنبااوبرایم
ارزشداشــت.حالعجیبیداشتم.فرداهمین
کهخواستازدربیرونبرودبهاوگفتم:محمدآقا
مراقبخودتباش.نگاهیکــردبهمنوگفت:
مراقبخودمباشم؟یکلحظهخودترابهجای
حضرتامالبنین)س(وحضرتزینب)س(بگذار.
ازگفتهامپشیمانشــدم.اورابهخداسپردم.«
حاجمحمدازپلههاپایینرفتودرحیاطبچهها
رادرآغوشگرفتوبوسید.نوروزیازطبقهبالا
نظارهگراوبوداماحاجمحمدحتیبرنگشتکه
اوراببیند.شــایدبااینکارشمیخواستازاو

دلبکند.

چرا اینقدر کم لطف شده ای؟
وقتیبهسوریهرســیدتلفنکردوگفتحالش

خوباســتوبعدازآندیگرتماســینگرفت.
نوروزیهرروزبــادیگرهمســرمدافعانحرم
حرفمیزدوازســوریهخبرمیگرفت.جالب
اینبودکههمهشانمیگفتندهمسرشانمرتب
باآنهاتمــاسمیگیرند.باقیماجــرارااززبان
خودشمیشنویم:»ازاینکهحاجیبهمنزنگ
نمیزنددلمشکستامابهرویخودمنیاوردمتا
اینکه4روزقبلازشــهادتشتماسگرفت.من
همگلهکردمکهچرااینقدرکملطفشــدهای؟
اوخیلیســردورســمیبامنصحبتکرد.«
همرزمانحاجمحمدمتوجهســردیکلاماوبا
همسرششــدهوحتیبهاوگفتهبودند:»چرا
اینقدربیاحساسباخانمتحرفزدی؟«وحاج
محمدگفتهبود:»چندماهیاستدارمباخودم
تمرینمیکنمکــهاوازمنفاصلهبگیردکهاگر

نبودمبرایشعادیباشد.«

خدا را بیشتر از شما می خواهم
21آذرسال1394حاجمحمدهمراهعلیاصغر،
پسرعمویخودطلیعهدارعملیاتبودند.حین
درگیریتیریبهکتــفاواصابتکرد.محمدرا
سواربرخودروکردند.صندلیجلونشست.فقط
یککلمهذکرزبانششد:»یازینب)س(«.درد
میکشیدامابهرویخودنمیآورد.وقتیاورااز
ماشینبیرونآوردندهنوزحرفمیزداماشدت
جراحتبهگونهایبودکهبهبیمارستاندمشق
انتقالشدادندواوبعدازچندروزدر24آذرماه
بهشهادترسید.نوروزیمیگوید:»همیشهبه
منمیگفتتووبچههاراخیلیدوستدارماما
درقلبهرکسجاییکمعشوقاست.خدارا
بیشترازشمامیخواهم.برایهمینوقتیخبر
شهادتشرابهمندادنداگرچهخیلیاذیتشدم
امابهاقوامسپردمکســیبهمنتسلیتنگوید.
حاجیبهآرزویشرسیدهاست.چهمرگیبالاتر
ازشهادت!«نوروزیباخودعهدکردهبودوقتی
همسرشازسفرمیآیددســتشراببوسدامابا

دیدنپیکراوکفپایشرابوسید.

قبری داخل باغ کنده بود
بعدازمادر،حسین،پســربزرگشهیدشالیکار
ازپــدرمیگوید؛ازتواضعوفروتنــیاوواینکه
چقدرزیباباخداخلوتمیکردهاســت.تعریف
میکند:»پدرمبرایرازونیازباخداآخرشبها
بهباغمیرفــت.داخلآنقبریکنــدهبودکه
برایتزکیهنفسداخلشمیخوابید.ماهمخبر
نداشتیم.اینموضوعرافقطیکیازدوستانش
میدانست.رویآنراباحفاظپوشاندهبود.وقتی
ازباغبهخانهمیآمدلباسهایشخاکیبود.ولی
نمیگفتکجارفتهوچهکردهاست.علاقهزیادی
بهخواندنقرآنوزیارتعاشوراداشتوبهماهم
زیادتوصیهمیکرد.اوباپشــتپازدنبهدنیاو
مادیاتبههمهکسانیکهشــایعهکردهبودند
مدافعانحرمبرایپولبهسوریهمیروندنشان
دادحرفیکهمیزنندفقطیکبهتاناســت.«
حاجمحمدعادتدیگریهمداشــت.اوهنگام
قنوتدســتهایشرابالامیگرفت.میگفت:
»آدموقتیداردگدایــیمیکندآنهمدرخانه
خداهرچقدردستهایشرابالاترببردخداهم
بیشتربهاوتوجهمیکند.گدابایدطوریگدایی
کندکهوقتیصاحبخانــهاورادیددلشبرای

اوبسوزد.«

به ماندنم عادت نکن
پایصحبتخانوادهشهیدمحمدشالیکار؛سرمایهداريکهمدافعحرمشد

محمد از آن دســته آدم هایــی نبود که 
فقط بــه رفاه خانــواده خود فکــر کند. 
دغدغــه اش مشــکل مــادی دیگــران 
بود. کافی بود متوجه نیاز کسی شود. 
خیلی ســریع دســت بــه کار می شــد و 
کمــک می کــرد. بــرای یاری کــردن 
از هیــچ کاری دریــغ  همنوعانــش 
نمی کرد. خیلــی مهربان بــود. طاقت 

دیدن ناراحتی هیچ کس را نداشت

شهیدمصطفیاردستانیازخلبانانانقلابیبودکهدر
آگاهکردنکارکناننیرویهوایینقشبسزاییداشت

طراح تاکتیک جنگ هوایی
شهیدسرلشــکر»مصطفیاردســتانی«خلبانرکورددار
پروازهایبرونمرزی،بانبوغنظامیکهداشــت،تاکتیک
جدیدجنگیراطراحیکردتاخلبانانازتیررسموشکهای
دشــمندرامانبمانند.اومتولدســال1328درروستای
قاسمآبادازتوابعشهرســتانورامینبودوپسازگذراندن
تحصیلاتابتداییومتوسطهوگرفتندیپلمدرسال1348،
بهخدمتسربازیاعزامشد.اردستانی،دورانخدمتسربازی
رابهعنوانسپاهدانشدریکیازروستاهایاسفراینانجامداد
وپسازپایانخدمتسربازی،درسال1350وارددانشکده
خلبانینیرویهواییشد.باگذراندنمقدماتآموزشپرواز
درایرانبرایتکمیــلدورهخلبانیبهآمریکااعزامشــدو
پسازدریافتدانشنامهخلبانیبهایرانبازگشتوبادرجه
ستواندومیدرپایگاهچهارمشکاریدزفولبهعنوانخلبان
هواپیمای»اف-5«مشغولخدمتشد.بااوجگیریانقلاب
شکوهمنداسلامیوحتیقبلازآنجزونخستینخلبانانی
بودکهدربهثمررسیدنانقلاباسلامیوآگاهکردنکارکنان
نیرویهوایینقشبسزاییداشت.مصطفیاردستانیپساز
انقلابباجمعیازهمکارانشاقدامبهانتشاریکنشریهدرون
گروهیبهنام»مخلصین«کردکهحاویمطالباعتقادیو
فرهنگیبودوباوجودشمارگانمحدودبسیارجالبتوجهو

درآگاهسازیکارکنانمؤثربود.

خلبان شجاع دوران دفاع مقدس
شهیداردستانیسال1359بهعنوانافسرخلبانشکاریدر
پایگاهشکاریتبریزمشغولبهخدمتبودکهجنگتحمیلی
عراقعلیهایرانآغازشــد.باوجوداینکهاردســتانیدرروز
حملههواییدشمنبهخاکمیهناسلامیدرمرخصیبهسر
میبرد،اماخیلیسریعخودرابهپایگاهمربوطهرساندوازروز

بعد،پروازهایجنگیخودراشروعکرد.
اودرســال1360بهعنوانفرماندهپایگاهپنجمشکاریدر
امیدیهخوزستانانتخابودراینپایگاهمشغولخدمتشد.
علاوهبرمسئولیتفرماندهی،خودنیزدرپروازهایجنگی
شرکتمیکردونسبتبهخدماتجانبیازجملهرسیدگیبه

امکاناتزیستیوامورجاریپایگاهتوجهویژهداشت.
اردستانیسال1363بهســمتمعاونعملیاتیپایگاهدوم
شکاریمنصوبشــدوپساز3ســالانجاموظیفهدراین
مسئولیت،درســال1366بهعنوانمدیرآموزشعملیات
نیرویهواییارتشجمهوریاسلامیایرانمنصوبشد.او
پسازشهادتسرلشکرخلبان»عباسبابایی«کهمعاونت
عملیاتنیرویهواییراعهدهداربودبهاینســمتانتخاب
شــدوتازمانشــهادتعهدهداراینمســئولیتمهمبود.
شهیداردســتانیدرطولجنگتحمیلیهموارهداوطلب
مأموریتهایمشــکلبودوبارهااتفاقمیافتادکهدریک
روز7باربهخاکدشمنحملهمیبرد.اوباانجام400سورتی
پروازبرونمرزیبرفرازخاکدشمنو1724ساعتپروازهای
مختلفدرخاکمیهناســلامی،یکــیازقهرمانانجنگ

بهحسابمیآیدکهچندینبارتامرزشهادتپیشرفت.
شهیداردستانیبههمراهشــهید»منصورستاری«وسایر
همرزمانشدرحادثهسقوطهواپیماینیرویهواییارتش
جمهوریاسلامیایراندر15دی1373بهشهادترسید.

ایمان و توکل به خدا در حمله به دشمن
کتاب»زندگینامهخلبانشهیدمصطفیاردستانی«بهشرح
زندگیاینخلبانرزمنده،فداکاروایثارگردر8سالجنگ
ایرانوعراقمیپردازد.اینکتابنوشتهعلیرضاسماواتیو

انتشاراتراهبردینهاجاچاپشدهاست.
دربخشــیازاینکتابخاطرهایبهروایتازاینشهیداز
دوراندفاعمقدسرامیخوانیمکهنشاندهندهایمانوتوکل

اوبهخداهنگامحملهوضربهزدنبهنیرویدشمناست:
»هرکدامازهواپیماهاکهمیرفتندصدمهدیدهبرمیگشتند.
منصدمهدیدنیکــیازهواپیماهایخــودیرادیدم.آن
هواپیمارا»سرواناســدزاده«هدایتمیکرد.ناگهانآتش
گرفتودرحالیکهازمسیرمنحرفشدهبودباسربهزمین
خوردواسدزاده،درجابهشهادترسید.بااینخبرهاشیطان
وسوســهبرگشــتنرادردلمراهمیداد،ولیایمانبهخدا
تقویتممیکرد.بههرحالباســرعتخیلیزیادازاروندرود
ردشدم.ناگهاندرعمق10کیلومتریخاکعراقموشکیبه
هواپیمایمچنگکشیدوباکمرکزیهواپیماکندهشدوبه

سربالهواپیماچسبید.
فکرنمیکنمتاالانچنینحادثهایاتفاقافتادهباشد.بادیدن
اینحالتشروعکردمبهخواندنآیه»وجعلنامنبینایدیهم
سدا...«وازاهلبیت)ع(کمکخواستموبمبهایخودمرا

رهاکردم.«

شیر نیروی هوایی
بهدلیلشجاعتودلاوریهایشــهیداردستانی،بهاولقب
شایسته»شــیرنیرویهوایی«دادهبودندوصدامبرایسر
اوجایزهبزرگیگذاشــتهبود.اینخلبانجسورودلاوربعد
ازخاتمهجنگ،ازدستمقاممعظمرهبریمدالفتحیک
دریافتکرد.مثلهمیشهکهبخشیازدریافتیاشراصرف
امورخیرمیکردهدیهیکمیلیونتومانیاینمدالراهمدر

ساختمدرسهورفعنیازنیازمندانهزینهکرد.

بازی عوض شده
سجادخالقی،مجموعهایازداستانهای
کوتاهانقلاباسلامیودفاعمقدسرادر
کتاببهنام»بازیعوضشده«جمعآوری
کردهاســت.درایــنکتابکهتوســط
انتشاراتشهیدکاظمیچاپشدهاست
11داســتانکوتاهرامیخوانید.»مادرو
کدر«،»بازیعوضشــده«،»مردیدر

مقابل«،»ودیگرهیچ«،»بازیازنو«،»تاریک،روشن،تاریک،
روشن،تاریک،روشن...«،»پشــتایندیوارهاکسیهست«،
»آدمهارویپل«،»تاهمیشــهاینجاکسیهست«،»حالمن
جوردیگریاست«و»همهچیزازهمهچیزشروعشد«عنوان

این11داستانکوتاهاست.دربخشیازاینکتابمیخوانیم:
»چهارنفربودنــد؛درازکشکنــارهــم،رویموزاییکهای
ترکخوردهکفسلول،سقفماتونیمهتاریکرانگاهمیکردند.
آنکهازهمهبزرگتربود،بیستســالهمیزد؛نرمیساعدرازیر
ســرش،رویزخمباتومگذاشتهبودتاســردیوسفتیکف
سلولآزارشندهد.کناردســتیموبوروچشمزاغشنیمخیز
شدونشست.بعدهمانطورکهبهدیوارزلزدهبود،زمزمهکرد:
»میگنشــاه،عفوعمومیداده؛قرارههرچیزندانیسیاسی
موندهآزادبشه.میگنهمهآزادمیشیم«.بعدبهکوچکترین
نفرخیرهشد.کوچکترینشــانهنوزدرازکشبود.قدشبه
موزاییکیکیماندهبهآخرهمنمیرسید.ابروهایمشکیپری
داشتوسبیلکمجانیپشتلبشجوانهزدهبود.نیمخیزشد
وهمانطورعقبعقبکناردیوارخزیدتاپشتشگرمشود.بعد
تازهیادبغلدســتیاشافتادکهازصبــحبیحرکتماندهبود.
بغلدستیاشباموهایلخَتجوگندمیرویزمینچسبیدهبود
وباچشمانکدر،سقفرانگاهمیکرد.کوچکتریننفرتکانش
دادونتوانستوحشتشرانشانندهد؛دادزد:»چتهرفیق؟چرا

مثلمردههانگاهمیکنی؟«

صعود بسیجیان
به ارتفاعات آوزین

همزمانباسالروزعملیاتغرورآفرینمطلعالفجر،
صعودسراسری4هزارنفریبسیجیانبهارتفاعات
آوزینشهرســتانگیلانغرببرگزارشــد.استاندار
کرمانشــاهدرآیینگرامیداشتشــهدایعملیات
مطلعالفجردرجمعرزمندگان،بسیجیانوجمعی
ازفرماندهاننظامیوانتظامیومسئولانوقشرهای
مختلفمردمباتجلیلازرشــادتهایمردماناین
خطهدر8سالدفاعمقدس،گفت:»گیلانغربدومین
شهرمقاومکشوربامردمانیسلحشور،750شهید
گرانقدرتقدیمانقلابکردهاست.«بهمنامیریمقدم
افزود:»مردانوزنانشــجاعودلاورگیلانغربیدر
زمان8سالدفاعمقدسبارشادتوجانفشانیدربرابر

عراقیهاجنگیدندوشهرراخالینکردند.«

 نقد و بررسی کتاب 
»فاتحان آسمان«

نقدوبررســیکتابفاتحانآســماندرموزهملی
انقلاباسلامیودفاعمقدسروزیکشنبه27آذرماه
1401ازســاعت10الی11:30صبــحدرســالن
قصرشیرینموزهملیانقلاباسلامیودفاعمقدس
برگزارمیشود.دراینمراسمکهبههمتکتابخانه
تخصصیاینمرکزبرگزارمیشــود،فاطمهحاجی
ملاباقری،نویسندهکتاب،محمدقاسمیپوروطاهره
امینیازمنتقدانحوزهادبیاتدفاعمقدسبههمراه

جمعیازعلاقهمندانحضورخواهندداشت.

 آقای گل و مالک اشتر 
لشکر امام حسینع

ســردار»شــهیدقربانعلیعرب«ازفرماندهانیبودکهدر
شرایطسختوتنگدســتیبزرگشــداماروحیهشادو
شوخطبعیاوزبانزدهمهدوستانوهمرزمانشبود.برادرش
قدیرعلیعرب،شوخطبعیقربانعلیرایکیازویژگیهای
بارزاومیداندومیگوید:»مادرروســتایمارکدهازتوابع
استانچهارمحالوبختیاریزندگیمیکردیموبعدازفوت
پدربهاصفهاننقلمکانکردیم.جاییبرایزندگینداشتیم
واوســتاینانواییکهدرمغازهاشکارمیکردیماتاقیدر
امامزادهشــاهزادهمحمدبهماداد.شهیدقربانعلیراهمه
بهمهربانی،شوخطبعیواخلاقبینظیرشمیشناختند.
یکبارکهدرجبههمجروحشدبرایملاقاتاوبهبیمارستان
رفتم.پسربچهنوجواندزفولیهممجروحشدهودرتخت
کناریاوبود.فردایآنروزکهمندوبارهبهدیدناورفتم
دیدمقربانعلــیرویتختخودشنبــودوهماننوجوان
دزفولیبهجایاوخوابیدهبود.وقتیازاوسؤالکردمآقای
عربکجاســت؟گفت:»تختمنشکســتهبودومشکل
داشــت،بههمیندلیلاوازپرســتارهاخواستکهجای
منراباخودشعوضکند.«قربانعلیوقتیاســمکسیرا
نمیدانست،اوراآقایگلصدامیزد.برایهمینکمکم

خودشبههمینناممعروفشد.«
شهیدقربانعلیاردیبهشتسال1364بعدازپایانعملیات

بدردرجادهخندقشرقبصره،بهشهادترسید.
بهگفتهبرادرشــهید،رهبرمعظمانقلابدردیداربایکی
ازروحانیوناصفهانبهنامحجتالاســلامحسینعرب،از
سردارشهیدقربانعلیعربباناممالکلشکرامامحسین)ع(
یادکردهوفرمودهبود:»بهخانوادهشــهیدعربسلاممرا
برســانید.همچنینبهتکتکاهالیآبادیتان...،سردار

شهیدعرب،مالکلشکرامامحسین)ع(بود.«

یـاد

کـتاب

خبر

شهره کیانوش راد؛ روزنامهنگاریـاد

خداحافظ دنیا
معرفی
»خداحافظ دنیا« کتابی جذاب و خواندنی از زندگی شهید محمد شالیکار است که به کتاب

قلم مصیب معصومیان در انتشارات شــهید کاظمی به چاپ رسیده است. این کتاب 
723صفحه دارد و در بخشی از کتاب، معصومیان خاطره ای را از خود نقل کرده است: 
»به خوابم آمد و گفت: من به خواسته خودم که شهادت بود رسیدم. وقتی برای دومین 
بار با خانم شهربانو نوروزیان، همسر شهید حاج محمد شالیکار هماهنگ می کنم تا 
کارهای مربوط به کتاب را انجام دهیم، همان شــب دوباره خواب او را دیدم. انگار نه 

خواب بودم و نه بیدار. آمد و گفت: کتاب رو بده ببینم چه کار کردی! جزوه آماده شده ای 
را جلوی او گذاشتم. جزوه را برداشت و به چند صفحه اش نگاهی انداخت و با لحن تلخی 
پرسید: از حضرت زینب چی نوشتی؟ نگاه مبهوتم به چشم های نافذش گره خورده 
بود. بعد از سکوت کوتاه زبان باز کردم و با شرمندگی گفتم: چیزی ننوشتم! گفت: از 

مصیبت حضرت زینب)س( بنویس...
از خواب برخاستم. ناخودآگاه می گریستم و می گفتم:  الله اکبر... الله اکبر... الله اکبر.«

شیفته رجبعلی خیاط بود

مکث
کوثر شالیکار، دختر شــهید درباره پدرش اینگونه 
می گوید: »پــدرم علاقــه زیادی به من داشــت. 
نمی توانســت ناراحتی من را ببیند. وقتی وارد خانه 
می شد من را در آغوش می گرفت و دور خانه می چرخید. 
یک بار به من گفت: کوثر دوست داری بگویم چه در دلت 
می گذرد؟ گفتم: بله. بعد حرف هایی را زد که به عنوان 
راز برای خودم داشتم. تعجب کردم گفتم: شما از کجا 
می دانید. فقط یک لبخنــد زد.« کوثر ادامه می دهد: 
»بعد از شهادت پدرم ازدواج کردم. دوست داشتم در 
لحظه عقد پدرم در کنارم باشد اما نبود. او همیشه نماز 
اول وقتش را در مسجد می خواند. همین را به ما سفارش 
می کرد. کتاب رجبعلی خیاط را زیاد می خواند. خیلی 

دوست داشت شبیه او شود.« 

هم شجاع بود و هم اهل فکر

مکث
سرهنگ پاســدار رضا آزادی کنار، همرزم شهید 
به شجاعت او اشــاره کرده و می گوید: »محمد هم 
شــجاع بود و هم اهل فکر. خیلی خوب استدلال 
می کرد. از مرگ نمی ترسید. می گفت پیروزی در 
راه اســلام هزینه دارد. من هم خونم را در راه خدا 
می دهم. او همیشه برای دوستان رزمنده خاطره ای 
از مجروحیتش در عملیات والفجر10تعریف می کرد 
و می گفت: »وقتی گلوله به سرم خورد حس خوشی 
و سبکی داشتم. به بچه های مدافع حرم می گفت از 
شهید شدن نترسید. خیلی لذتبخش است.« وقتی 
در ســوریه و حین عملیات تیر به کتفش خورد با 
خودم گفتم خدا را شکر زنده است اما او به آرزوی 

دیرینه اش رسید و شهید شد.« 

هیچ وقت ندیدم از درد گله کند

مکث
سردار فتحعلی رحیمیان، از فرماندهان سابق لشکر 
25کربلا و همرزم شــهید هم به خاطره ای از او اشاره 
می کند و می گوید: »محمد از نظر جســمی به دلیل 
جانباز بودنش خیلی شــرایط خوبی برای جنگیدن 
نداشت. ترکش هایی که به سرش اصابت کرده بود او 
را اذیت می کرد اما هیچ وقت ندیدم از درد گله ای کند. 
تحملش زیاد بود. او از نظر علمی و تاکتیک جنگی تجربه 
بالایی داشت. برای همین در سوریه خیلی خوب توانست 
عملیات را مدیریت کند. محمد مرد زمینی نبود. بعد از 
حج تمتع تحولی در او ایجاد شده بود. انگار آدم دیگری 
شده بود. به هر دری می زد تا بتواند راهی برای صعود 
خود پیدا کند. می گفت: من معبری به سوی شهادت 
هستم. این جمله ای نیست که همینطوری گفته شود.« 


